










:در جلسات گذشته گفتیم

مذهب و مکتب و اندیشه و رویکردی،هر 

انسان، برای 

 ،تعریفی دارد و برای دسترسی به امر

.می کندمسیر و هدفی را معرفی 



قرآن کریم نیز، 

معرفی می کند، خود را 

، و برای دسترسی به امر

.مسیر و هدفی را معرفی می کند



گرچه قرآن 

هدایتگر عموم مردم است،

اما برای بهره بردن از 

.استلازم  صفت 



است، کسی که دارای صفت 

.می شودبهرمند  از 

است، معنای به ، و 

: کسی است که و 

است اهل 



انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

این که پیامی از جانب دین دریافت کند،بدون 

  به کمک سه ترازوی  

:می یابد که

باشد، باید اهل 

.برساندهیچ کس و هیچ چیز شرّی و نباید به 



این خصوصیت،

.است مرتبه ی نخست 

درجات دیگری هم دارد، اما 

و سیر انسان، 

.نیست متوقف بر این درجه از 



سیر انسان، 

ست، ا در دسترسی پیدا کردن به 

،است اهل و کسی که 

.پی می بردبه حقیقتی به نام 

  در اثر  و 

.ای�ن می آورد به 



در اثر  

:متوجه می شود که

:کهحقیقتی به نام 

.ناسدآن را تجربه می کند ولی به درستی �ی ش



:سخنش این است که

کیست این پنهان مرا در جان و تن

نـان مـن همی گوید سـخـز زبــکـ

این که گوید از لب من راز کیست

ب آواز کیستـن صـاحـبنگریـد ای



و قرآن کریم 

ند،معرفی می کرا  این 

 و با توصیف او دری تازه از هدایت

.باز می کند به روی 



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عا� پدیدار می گردد

  

  

 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 





جان و تنمرا در کیست این پنهان 

گوید سخن؟می ـن هـز زبـان مـکـ

گوید از لب من راز کیستاین که 

صاحب آواز کیست؟ن ـد ایــبنگری

خود �ایی می کنددر مـن این سان 

ی کــنــدـای آشـــنـــایـــی مــادعـ

و شنوا در تنم؟ن گـویـا ـکیست ایـ

!مـن مـنـکایـنیاید اورم یــا رب ـبـ

مـنبـه مـتصل تـر بـا هـمـه دوری 

!سخناز نگه بـا چشم و از لب بـا 



تـگفتارهاسپریشان با منش خـوش 

تـش اسرارهاسـان گـوئـیـدر پـریـش

او چون شاهدی صاحب ج�لگوید 

ک�لد ـه سرحـیند بـود بـن خــحـس

و شامح ـمـایـی صـبـرای خـودنـاز ب

بــامز ـه ـگـز روزن ـه ـرآرد گـر بـس

د دل کندــیــصغمزه گ ــدنــا خــب

ل کندـمـســبطایری ا ــرجــد هــدی

کمنددرآرد در ا ـــر جــی هــردنــگ

کمندش ـرانــیــس اســکنگوید ا ــت





:در طول جلسات گذشته گفتیم

.است معنای به  واژه ی 

    

.است به معنای 

 چیست؟ اما مقصود از 

.  است پاسخ این سوال در شرح حقیقت 



:گفتیم در شرح حقیقت 

سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

و هر هویت داری، 

.می گیرد از را خود هویت 



به بیان دیگر،

:حقیقتی است کهسبحانه و تعالی  

به جهان خرم از آنم که جهان خـرم از اوست

اوست عاشقم بر همه عا� که همه عـالـم از 



  یا   و

قرار دادن این اصل 

. استدر 

   

. داردهمراه به  عملیآثار 



یعنی 

یعنی  و 



:  منشئی است کهیعنی مراقبت از ه�ن 

دا�ا در �امی لحظات زندگی، باید 

و در �امی حرکات و سکنات، 

به منشئیت او توجه داشت،



: ه�ن حقیقتی است که

.اساس دین اسلام بر آن استوار است

است؛ نام این حقیقت 

و کسی که به این حقیقت باور دارد،

و آن را در زندگی خویش جاری می کند، 

.است



: و موحد کسی است که

مانند سایر مردم زندگی می کند؛ 

و از �امی اسباب استفاده می کند؛ 

ولی به هیچ کس و هیچ چیز 

.دل �ی بندد غیر 



: می دانداما 

توجه دارد؛ وبه 

.امر اوستو خاضع و تسلیم 



:  نتیجه ی این رفتار توحیدی، یعنی

  

ولی به هیچ کس و هیچ چیز 

:کهاست این نبس�دل  غیر 

: کهدارای دو رذیله ی اخلاقی 

نیست؛بسیاری از رذایل دیگرند، منشأ 

  



 

.دیگرندمنشأ بسیاری از رذایل 

: ذهنتان لیستی از رذایلی کهدر 

از این دو صفت سرچشمه گرفته اند، 

.کنیدتهیه 



پا بر روی حق گذاش�

نگف� حق در جایی که باید سخن گفت

  سکوت کردن در موضع سخن

سخن گف� در موضع سکوت

گف�دروغ کردن چاپلوسی 

عدم روراستی 



دستبرد زدن به بیت المال مسلمین

بدون شایستگینشس� در جایگاهی 

 کنار زدن افراد شایسته

دزدیدن منافع دیگران

.......و 

: آیا رذیله ای را می شناسید که

نباشد؟ آن منشأ 



هیچ کس و هیچ چیز ولی موحد به 

نبسته؛دل  غیر 

د؛ندار   و به احدی غیر از 

. ندارد  و از احدی غیر از 



این گفتگو، �امی 

:استجمع شده قرآنی در یک عبارت 



یعنی 

یعنی  و 



:عنیی

�ام تلاشم را برای کسب روزی می کنم؛

ولی برای حفظ شغل، 

از مسیر تقوا خارج �ی شوم؛

؛نمبه احدی طمع �ی کو به احدی دل نبسته 



:یعنی

اگر در جایی لازم شد سخن حق بگوییم؛

: بگوییم و نترسیم از این که

روزی ما را قطع یا جا�ان را می گیرند؛



:یعنی

اگر در جایی لازم شد سکوت کنیم؛

:  سکوت کنیم و نترسیم از این که

؛روزی ما را قطع یا جا�ان را می گیرند



:یعنی

اگر در جایی لازم شد جان و مال را بدهیم؛

:  بدهیم و نترسیم از این که

مال می رود یا جا�ان را می گیرند؛

:  کهاست  چرا که 

.و مال را می خرد و صد جان و مال می دهدجان 



:عنیی

:ولیش� هستم با 

؛سخن می گویم با 

:ش� کمک می طلبم ولیاز 

.می دانمرا مؤثر  



مسیرِ و در 

.شوم لازم است 



:این است کهبه و 

:از ش� کمک می طلبم ولیاگر 

.را مؤثر می دانم 



به هر دلیل که،

ش� یا هر سبب دیگری را از دست دادم، 



بزرگی،هر امر کوچک و در در این حال، 

.می کنمجستجو را  



بزرگی،هر امر کوچک و در در این حال، 

:می کنمجستجو را  



و 

.می آیددست به  در



اگر  در

:  دیگری کههر امکان یا 

تاد؛ خطر افبه زندگی از آن استفاده می کنم، برای 

  از 

.�ی شومخارج  توجه به و 



!توجه کنید

، به خطر افتاده است؛امنیتم

راه نجات، 

 از آیا

؛می شومخارج  و توجه به 

می گذارم؟و بر روی حق پا 



  اگر از 

نشده،خارج  توجه به و 

نگذاشتم،و بر روی حق پا 

روزی، قطع شکنجه و نجات از زندان و انتظار 

هر امر نگران کننده ی دیگری را هم ندارم؛و 

:امورچرا که هر یک از این 



:استراه فقط یک جمله 

:یعنیو 



آیدتار ـو خـار چـا خودی یـه بـکآن نفسی 

آیدتار ـه کـار چـه بی خودی یـکنفسی وان 

غصه ایر ـبسته ی ابـباخودی ه ـکـنفسی آن 

دتـآیـکنار ه ـبـمه  نفسی که بی خودیوان 

نفسی که باخودی همچو خزان فسرده ایآن 

هار آیـدتـبدی چو  نفسی که بی خودیوان 



تسترار ـقبی قراریت از طلب ه ی ـجـمـل

دتـرار آیـه قـا کـو تـی قرار شــب بـطـال

تستراد ـب مـطـلاز ی مرادیت ـجمله ی ب

همچو نثار آیدته مـرادها ـه هــمــور نـ

شرق شمس دین از تبریز چون رسدخسرو 

دتـار آیـعـوالله ا ـسـتـاره هو از ـه ـاز مـ







259

یدم، زنم از جلال تو یا علآن که نه مراست قدرت 

یا علی صفتِ ک�ل توکنم، بیان ه ـان کـرا زبـنـه م

همه در ج�لِ تو یا علیموحدان، مات عقل ده ـش

یا علی وـالِ تــحآگهی، ز بیانِ و ـتنیافت غیر و ـچ

ا علیمگر از مقالِ تو یکسی، وصف تو ره ه ـبنبرد 
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چه منظریتو مطلعی ه ـو چـان، تـعـارف ای مُجلیِّ هـله 

چو تو گوهری چو تو جوهریدیده ام که ندیده ام به دو 

شاهدی تو چه دل برَیچه ، تو ه عاشقانـّ مـول ای ه ـهـل

نه تو را عدیلی و همسرَیاولیا، در ه ـا چــانـبـیدر ه ـچ

ا علییالِ تو ـمـثبوَُد ه ـم کـت زنـس مَـثـلـدام کـه کـبـ
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مُنکشفتو ملکوتِ سرّ نشد، و افئده را ول ـچـو عـق

فز کتابِ فضل تو یک الشد، همه گفته اند و نگفته 

رقم گ�ن زده مختلفکسی، هر و ـف تـانِ وصـبـیز 

معترفو ـتز ادایِ وصف خود، فصحای دهر به عجز 

لالِ تو یا علیده اند ـود، شـخنطقِ ه ـبعصر ای ـبـُلـغ
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وکشانسبانِ ـجگلِ کاس د، ـه شـو سِـرشـتـتـمی خُمِ ه ـبـ

 فشانمیو ـتترُکِ چشمِ ده ـان شـعـارفدلِ ه ی ـه پـیـالـبـ

شانوشان،دل بیهُ ـر سرخـسِ ، رانـو سـرگـام تـقِ جـرحَـیز 

هله مست و بی دل و بی نشانتو نه منم ز باده ی عشق 

ییا علو ـتز میِ زلاُلِ خود، قدرِ ه ـشیده بـس چـهـمـه ک
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می زنم دم از ولای تو ه ـکدل ده ـرد زنـمـجآن م ـمـن

  تو می زنمرای ـباز دم ـه ام قـت گرفـتـدشو وه ـکـره 

به همین نفس که تو دادیم نفس از ثنای تو می زنم

  سرای تو می زنمـه در ـبـالتجا حـلـقـه ی شب و روز 

یـا عـلـو یــال تـف نـعـصز را ـمبکشی ر ـروم اگـن
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تجادَرتَ نشسته به اله ـه را، بـؤاد شـکـسـتـر فـبـنـگ

اـجکدام ه ـان بــد آشـیـان، کُـنـآسـتاز رانی ـرش بِ ـاگ

به عطا و فضلِ تواش رجاطمع، به سخا و بذل تواش 

اـرود کـجـبرود ر ـم اگـو، هـع تــلِّ وسـیـاهِ ظـپـنـز 

یبوَُد فلکِ ظلالِ تو یا علمکان و ون ـط کـه مـحـیـک


